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چکیده
شناسان است که ذهن معرفت   یی ها پرسش   ن ی تر ی از جد   ی ک ی معرفت    ی ر ی گ شکل   ند ی بر فرا   ی معرفت  ـعوامل نا   ی اثرگذار 

توانند ی است که م   ی شناخت جامعه   و   ی شناخت عوامل روان   ی معرفت  ـساخته است. مقصود از عوامل نا  ر ی خود درگ را به 
بر معرفت سخن    ی معرفت  ـعوامل نا   ی از اثرگذار   توان ی م   ی نو ی س   ی شناس معرفت اثر داشته باشند. در نفس   ند ی بر فرا 

شوق،   عامل است؛ او با طرح  ی شناخت عوامل روان  ر ی تأث تحت   ز ی چ از هر ش ی ب  معرفت  ی بوعل ة ش ی اند در  . آورد  ان ی م به 
برا  آن   ن یی تب   ی و تلاش  نوع آگاهی با    ارتباط  پ   ی شناخت ی هست  ـی شناخت روان   ی شناس معرفت   ی ،  را ی ز   نهد؛ ی م ش ی را 

را  « ی »شوق مؤثر بر آگاه   ی وعل ب   . کند ی م   ل ی تحل   شناسانه ی اثرگذار بر معرفت را هست   ی شناخت همواره عوامل روان 
دهد ی دست م به   ی شناخت ی هست   ی ن یی تب   ادراک« »شوق« و »   ن ی ب   وند ی و از پ   د شمار ی مؤثر م   ی معرفت  ـاز عوامل نا   گر ی د   ی ک ی 

امل  و به ع   ی بوعل   کرد ی رو   ی دارشناخت ی پد   ی نوشتار با نگرش   ن ی « است. در ا دراک که وابسته به سرشت »شوق« و »ا 
بخشیدن به آگاهی و روند  معرفتی در جهت  ـعوامل نا   که است  آمده    افته ی شده و در   ی مؤثر برمعرفت واکاو   ی معرفت  ـنا 

  ، م ی مواجه نشو   ز ی برانگ شوق   ی با احساس امر   ا ی و    د، ی ا ی ن   د ی پد   ی که شوق   ی تا زمان   و نیز   اثرگذارند گیری معرفت  شکل 
را آن    توان ی نم   و   دارد   ی مستقل   ی شناخت ی شوق است. شوق سرشت هست   رو ی پ   حرکت   ی عن ی   ؛ ابد ی ی نم   ت ی ن ی ع   ی حرکت 

د و نیروی مدرِک  ساز بخشد و آن را متعیّن می شوق به آگاهی قوام می   . تعریف کرد محرّک  ی مدرک یا  روها ی ن  لِی ذ 
های طبیعی نیست؛ اما  شناسی بوعلی خالی از سویه رساند. معرفت یاری می   بح وقُسن حُرا در صدور احکام مرتبط با  

شناختی ملاحظه شده و از عبارات  شناختی صرفاً از جهتِ هستی ابعاد طبیعی، عوامل روان اپوخة  در این پژوهش با  
پیوند آن را با عوامل  نحوة  شده است. تفسیر برگزیده، کیفیت ظهور معرفت و    دست داده تفسیری پدیداری به   سینا ابن 

می روان  قرار  مدنظر  معرفت شناختی  از  الگویی  مدرِک،  نیروی  بر  مشوقّ  نیروی  تقدّم  اثبات  با  و  شناسی  دهد 
 شناختیِ سینوی استنباط شده است.  روان  ـشناختی هستی 

اخلاق معرفت   : هاه واژ کلید   اخلاق روان   ، شناسی  شناختی، هستی ـ    شناختی روان شناسی  معرفت   ، شناسی 

 . ی فلسف ال علم النفس    ، ادراک   ی شناس ی هست 
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 مقدمه 
 یهای گوناگون معرفتی، تفسیرهای جدیدتوان از باورهای فیلسوفان مسلمان در حوزه آیا می 

بازنویسی  بیان   و  تکرار  به  تنها  باید  آنکه  یا  گذشت گفته کرد  امکان رد کبسنده   ان گهای  اگر  ؟ 

 د؟ کدام روشن باشاستوار   هایی باید بر چه روش   ها این تفسیر   ،جدید وجود دارد   های تفسیر 

 این فیلسوفان توانمندتر است؟اندیشة برداشتن از برای پرده 

 ،ی داری پد  ، ی هستومند   ، معرفتی   گوناگون  ی هامقوله   ن ی که ب   یتفکر  ی عن ی   ، ی ابا تفکر مقوله   ا ی آ 

 شانی که در نظام فلسف ی لسوفان یف ة  فلسف   ر یو تفس   ی بازخوان  ، افکند می  فاصله   ی روان   و   ی اجتماع 

 پارچهک ی  د یمند را با نظام   لسوفانی فة  ش ی انداند، ممکن است؟  گرفته ی جا   هم ها درکنارمقوله ة  هم 

 کپارچه ی ة  فلسف   د ی با   ا ی کرد  روشن   ی ف س ها را دردل ساختار نظام فلمقوله   ن ی ب   وند یو پ   ست ینگر 

ها به ملاحظه و هر جزء آن را بریده از دیگربخش   کرد  لی وار تحل اتم   و  هی را با تجز پیوسته  هم و به 

 درآورد؟ 

ازطریق نص  ،های دیگران که انسان به قابلیت فهم اندیشه از زمانی  ،ها از دیرباز این پرسش 

به   ،برد پی  را  مفسران  ابن   ؛ است داشته مشغول خود  ذهن  از   سینافلسفة  منازعات   این   نیز 

 ةاست. در دوران معاصر سیل مطالعات تفسیری، فلسف نبوده نصیب  شناختی و تفسیری، بی روش 

دربر  را  است   بوعلی  فلسف   ی حت   ؛ . گرفته  فلسفه   ة از  سازگاربا  تفسیرهایی  تحصلی وی  1های 

فهرست شده درانداخته   اندیش است.  مختلف  تفسیرهای  و سینا ابن   ةنگاری  مستقل  پژوهشی   ،

های گذرا از اشاره رو،  ازاین توان حق آن را ادا کرد؛ نگاشت، نمی پردامنه است که در این کوتاه 

 .شود به این آثار خودداری می 

ترین فیلسوفان اثرگذار بر شرق و غرب، نقش مهمی در یکی از مهم در جایگاه    سینا ابن 

 بر  عوامل اثرگذار  ، گیری معرفت فرایند شکل ،  معرفت است. سرشت  منازعات معرفتی ایفاکرده 

منطقی ،  معرفت  با  معرفتی  ـپیوندهای  معرفت  بر  اثرگذار  عوامل  که  فرایند ،  دارند   یکدیگر ای 

معرفت  معرفتی تقدم ،  آشکارشدن  روان   ،وتأخر عوامل  شناختی و شناختی، جامعه تأثیر عوامل 

1. Positivism
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معیّن زیست  معرفتی  آشکارشدن  بر  »معرفت«  ، شناختی  و  »نفس«  بین  منطقیِ  نسبت   ، پیوندِ 

اند که هر برانگیزی با ظهور معرفت از مسائل مناقشه   پیوند   »آگاهی« و »ادراک«؛ افعال نفسانی در 

، سینا ابن ، در نظام فلسفی  روشمند شناسی سینوی، باید با پژوهشی  مند به معرفت مفسر علاقه 

 ها بیابد.پاسخی برای آن 
پرسش  روند با  تا  شده  فراهم  زمینه  اکنون  ایرادشده،  کنونی، شده  طی   های  پژوهش  در 

 : شود روشن 

آن   ی معنا به   محوربودن متن   . اند کرده   عرضه   معاصرانه   و   محور متن   ی ر ی تفس   ، گان نگارند  .1

و   اند آن قرار داده   پیرامون   ه دآمد ی پد   ی ها شرح   و   ک ی کلاس   متون   را   خود   ر ی تفس   محور   که   است 

دست  متون  از  فرع تاحدِامکان،  و  بد کرده   ز ی پره   ی دوم  تا  سنت   له ی وس ن ی اند  شوند.    ا ی اح   ی تراث 

ق معاصرانه  است   ی برا   ی د ی بودن  پژوهش  در  مختار  کنون   . روش  روش    ی پژوهش  به 

را    نا ی س ابن   ی معرفت   ی بر مبان حاکم   ة وجودشناسان   ی ها ه ی سو   ی عن ی   ؛ ست ا رفته ش ی پ   ی وجود  ـی دار ی پد 

دست    به   ها ه ی از آن سو   ی ف ی که توص   م ی ا کرده   ی سع   ی دارشناس ی پد روش  از    و بااستمداد   ، اد ی اصط 

ی ل ی تحل  ـی ف ی توص   ی روش   ، ی دارشناس ی . روش پد م ی ساز   روشن ها را  آن   ن ی ممکن ب   ی ها و نسبت   م ی ده 

مفسر و    ی جهت که خود را برا تنها ازآن   ء ی ش   ک ی بر آن است که    ی روش سع   ن ی است؛ در ا 

م  آشکار  فرا   ل ی تحل   سازد، ی شناسنده  در  برف   دارشناسانه، ی پد   ل ی تحل   ند ی شود.  از    ی انبوه ابتدا 

با موضوع را کشف م   ی دارها ی پد  را کنار  آن   و   م ی کن ی مرتبط  م   یکدیگر ها  انواع    م ی ده ی قرار  تا 

ها التفات نشده  به آن   تر ش ی که پ   ی ا تازه   ی ها شود و نسبت   ف ی ها توص آن   ن ی ممکن ب   ی ها نسبت 

یعن ی   سازند؛ ی مقصود را برآورده م   ن ی ا   ی محور، شواهد متن متن   ی ها بود، شناخته شود. در پژوهش 

را   مرتبط هم به   ی از شواهد متن   ی انبوه برف   رو ن ی محل بحث از سنخ متن هستند؛ ازا   ی دارها ی پد 

یها نسبت   انواع   ان ی م   را   خود   مطلوب   نسبت   وسته، ی پ هم به   و   ی منطق   ی نظم   ی برقرار   با   و   ، ی آور جمع 

شوند؛ی نم   مرتبط   هم   با   وه ی ش   ک ی   به   تنها   شواهد   که   است   آن   روش   ن ی ا   فرض .  م ی ن گزی ی م بر   ممکن 

تفکر   از   ی فرارو   ی نوع   وه ی ش   ن ی ا .  است   ر ی پذ امکان   نسبت   و   ربط   از ی  متعدد   ی ها وه ی ش   لکه ب 

ی ها صورت   و   ن ی مع   ی ها چارچوب   در   د ی با   شواهد   یی ارسطو   منطق   در   را ی ز   است؛   یی ارسطو 
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ساز ت ی محدود   جهت ن ی ازا   ی دارشناس ی پد   روش این در حالی است که    . شوند   خته ی ر   ی محدود 

ی ها نسبت   انواع   ن ی ب   از   ، ی کنون   پژوهش   در .  داند ی م   محتمل   را   د ی جد   ی ها نسبت   دآمدنِی پد   و   ست ی ن 

از   ی ل ی تحل   که   هدف   ن ی ا   ا ب   است،   شده   ی بررس   معرفت   و   شوق   ن ی ب   ی منطق   نسبت   تنها   محتمل، 

در    نا ی س ابن   ی معرفت  ـی مفهوم   ة وار طرح   و   ، ادراک   ی ر ی گ شکل   ند ی فرا   بر   ی شناخت روان   عوامل   ر ی تأث 

. آید   دست   به   باره ن ی ا 

 معنا  »ظهور   از   د ی با   ، می برو   معناشناسانه   مطالعات   سراغ به   ی دارشناس یپد   روش   با   اگر    .2

 یا بدون واسطه   وند ی مفسر پ   ة متکلم و اراد  ةارد   با   معنا   ظهور .  بگوییم   سخن   مفسر«  ی آگاه   در 

معنا دو   یدارشناس یپد   نی . بنابرا سازد ی را ظاهر م   ین ی مع   یاراده است که معنا   نی ا   یعن ی دارد؛  

کل  معنا  یساحت  از  گاه  آگاه   افته ی ظهور   ی دارد:  م  یدر  بحث  معنا  شود ی متکلم  از  گاه  یو 

آگاه   افته یظهور  برقرار   ن ی ا   ز ی ن  نا یس ابن با متن    دارشناسانه یپد   ة مفسر. در مواجه  ی در  دوگانه 

او   یبرا   یا را اراده کرده است و الفاظ چه ظهور معناشناسانه   ییچه معنا   نا ی س ابن   -است: الف 

 ن ی ما در ا   شود؟ ی ظاهر م  یی چه معنا   نا یس ابن مفسر هنگام رجوع به متن    ی برا  - داشته است؟ ب 

برا  معنا  به ظهور  دار  یپژوهش،  نظر  م   ة معناشناسان   ل ی تحل  را یز   م؛ ی مفسر   ؛ ست ی ن   سر ی )الف( 

 یاو اطلاعات جامع  ی شناختحالات روان   و   و زمانه   نه ی زم  ، نا ی س ابن   جهان ست ی مگرآنکه ما از ز 

و    ی شناسجامعه   و   خ ی ممکن است که در تار   ی کسان   ی مهم فقط برا   ن ی که ا   م ی دردست داشته باش 

و لازم، دوباره   ی شدن مقدمات ضروربا فراهم   نده، ی درآ   دیشا   . داشته باشند   یدست   ز ین   یکاو روان 

او ظاهر شده است،   ی که برا  یی و معنا  ، اراده کرده   نا ی سابن احتمالًا    آنچه   بر ه یپژوهش را باتک   ن ی ا 

 .م ی بررس 
 و  سازدی م  آشکار  الفاظ  قالب  در  را  خود  ،ی انفس   دلالت  که   شود  رفتهیپذ   مدعا  نی ا   اگر .3

 ،ی )اصفهان   باشد   ناممکن   است،   کرده   اراده   نفس   آنچه   فهم   شده،   آشکار   لفظ   در   آنچه   افت ی در ی ب 

خود را در لفظ   ه،اراد ( و  556  ، ص 1398  ، ی )تفتازان   1( و دلالت به اراده وابسته شود2  ، ص تا ی ب 

که شناسنده   ی به تجارب   شود، ی که از الفاظ آشکار م  یی معنا   ل ی با تحل   صورت ن ی درا   ، سازد آشکار  

(.556، ص 1398 ،ی)تفتازان ء«الشفا  عن منقولاًالإشارات  شرح  یف یالعلامة الطوس ذکره الأرادة؛ یالدلالة عل توقف» .1
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م یا به ظهور الفاظ نظر افکنده   پژوهش   نی ا   در   ن ی بنابرا  .م ی شو ی نمون مسر گذرانده است، ره   از 

ازا  معان   و   حالات   افت یدر   ی برا  ی راه   ق یطر ن ی تا  و  نظر   ة شد اراده   یتجارب   پردازه یسوژگان 

 سازند؛ ی آشکار م  ی خود را از وجوه متعدد  ، ا یهمانند اش   ز ی. الفاظ ن م ی اب یشده ب موضوع اراده   رة دربا 

آن   آنچه   ن ی بنابرا  تع   ی ک ی تنها    شود، می اشاره    به  فهم اگرچه   و   فهم است   ن ی از وجوه متعدد 

محدود    ی خاص   یها در قالب   ش، یآن را ازپ   توان ی نم   ، به شواهد باشد   د یمؤ   د یاست و با   روشمند

 کرد.
، حوزه   نی است. پژوهشگران ا   ی انارشته ی نوظهور ب   ی هاادراک از حوزه   ی شناس روان  .4

 یفلسف   ی افتیه گاه با ر   و   ند ی جو ی معرفت را م   بر   اثرگذار   ی حالات روان   ، ی تجرب   ی کردی گاه با رو 

گر ید   ی معرفت را آشکارسازند. درسو   بر   مؤثر   ی شناختسرشت عوامل روان   که   اند دنبال آن به 

 ی است که مناسبات انواع گوناگون شناخت و ساختارها   ستاده ی ادراک ا   ی شناسجامعه   دان،یم 

برم   یاجتماع  ص 1399  ، ی انی)آشت   رسدی را  نوع   ن ی ا   . ( 24 ،   یشناسمعرفت   ی پژوهش 

 کشدی م  گری د   یها ی شناس با روان   ینو ی س   ی شناسروان   نی ب   یالبته مرز   ، اندازد ی درم   ی شناختروان 

معنا که شوق، حرکت بدین   کند؛ ی م  ف یتعر   ی شناخت ی هست   ی شناسرا روان   ی نو یس   ی شناسروان   و 

متافیزیکیِ نظام  از  مستقل  معرفتی  عوامل  را  ادراک  نمی   سینا ابن   و  بلکه ساختارِ تحلیل  کند؛ 

نگرد و در دل این ساختار نقش یک کُل منسجم و جداناپذیر می   ة مثاب شناسیِ سینوی را به هستی 

1سازد.معرفتی نیروهای نفسانی را ظاهر می 

ی معرفت  یمبان  از  دستهآن  به  اکنون  یعن ی  نا؛ی سابن  اخلاق  یشناسروان  استخراج  یبرا   است  یا مقدمه  پژوهش  نیا.  1
ی پژوهش  طرح  نیبنابرا  د؛یآیم  «یبوعل  اخلاق  یشناس»روان  برحاکم  اصول  نییتب   کاربه  که  میپردازیم  یا یضرور

نفس در   یروها ین  نیب  وندیدوم، نقش پ   ةآن آماده شده است. در حلق  نخست  حلقة   اکنون  که  است  مدنظر  وستهیپ همبه
ابن  ی شناسبه روان  ی بندصورت مبنا   یشناس. در روانشودیم  ل یتحل   نا یساخلاق  و    ةکلان دربار  یاخلاق دو  سرشت 

ی ادسته  و  اندکرده  دای پ  لیتما  ییگرابه درون  یاشده است. دسته  انیب  یو نسبت آن با عمل اخلاق  یاخلاق  لیکارکرد دل
 ، ییتنهارا به  یاخلاق  لی دل  اقامة  و   داندیم   شناسانهروان  عوامل  از  منقطع  را  یاخلاق  لی دل  یاخلاق  انیگرادرون.  ییگرابرون  به
باور ندارند؛   یو اجتماع  یمستقل از عوامل روان  یاخلاق  لی دل به  انیگرااما برون  داند؛یم  یکاف  یتحقق عمل اخلاق  یبرا 
آنانبه  ل ی و دل   ابدییم  نیتع ها  آناز    یر یبا اثرپذ  وشناسانه  شناسانه و جامعهعوامل گوناگون روان  به  بانظر  لی دل  ،باور 

رو ن یازا  نکته  نیا  ذکر(.  Miller, 2021, p 39-55)  شودیم  یبند صورت  یطی و مح  یدر تعامل با عوامل انفس  یاخلاق
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انگارانه نیز داشته باشد؛ اما در روش پدیدارشناسی های طبیعی بسا سویه متن بوعلی چه  .5

شناسی سینوی را قسمی دهد که روان شوند و این روش به ما اجازه نمی ها تعلیق می این سویه 

 دررا    یحالات روان   ی عی طب   ی هاچراکه اساساً جنبه   م؛ی بدان   «ی عی و طب   ی تجرب  ی شناسروان از » 

به جنبه   ة اپوخ.  می کنی ماپوخه  /م ی گذار ی م   پرانتز  طبیعی  آن های  انکار  نیست؛ معنای   بلکه   ها 

 ة نحو تا  (  Moustakas, 1994, p 110-111ها است ) نکردن به این جنبه معنای التفات به 

بنابراین ؛ کنند دهند، ظرفیت بحث پیدا کارکردی که ازخود بروز می  و  ظهور حالات در آگاهی 

 سازد.های طبیعی معاف می سویه روش، ما را از پرداختن به  بر  قواعد حاکم 
را در مناقشات معرفتی معاصر   سیناابن جایگاه    تا  در تفسیر برگزیده سعی شده است  .6

های معرفتی معاصر آشکار وی را برای ایفای نقش در پرسش   ة ظرفیت اندیش   و   نشان دهیم 

بر آشنایی با مفاهیم مخاطب باید افزون   و   فنی است   سیناابن های  بندی ما از گزاره سازیم. صورت 

شناسی، منازعات معرفتی معاصر، پدیدارشناسی و اسلامی، بر مسائل معرفت   ة تخصصی فلسف

 ای نسبی داشته باشد.کاربست آن، احاطه   ةشیو 
به تأثیر نیروهای   ، شدنی است طرح   سینا ابن   ة که در فلسف   انواع منازعات معرفتی   میان   در  .7

بخشی به متعلقات ادراکی دارد، مدرِک و محرّک بر فرایند ادراک و نقشی که »شوق« در تعین 

نشان   و   ایم ایم و پیوند بین نیروی مدرِک و محرّک را ازجهت تقدم و تأخر بررسیده پرداخته 

سازد. سرانجام معرفت را متعین می   و   خیزد ایم که »شوق« چگونه از نیروی محرّک برمی داده 

سان با اثرپذیری از نیروهای نفسانی به ظهور معرفت شناسی سینوی چِایم که معرفت نشان داده 

 انجامد. می 
 . پیوند نفس و نیروهای نفسانی1

درمقام بررسی پیوندی که بین نفس و نیروهای آن برقرار است، ازتعبیر »پیداکردن حال   سیناابن 

 وندبای نفس درپ   ی شناخت ی هست یعنی حالت    ؛ ( 194  ، ص 1398)  کند نفس و نیروهایش« یاد می 

ی شناس استنباط روان  یاخلاق است و مواد لازم برا  یشناسناظر به معرفت  یپژوهش کنون  کنیم  یادآور ی  که  دارد  ضرورت
 . گذاردیم اریرا دراخت  نایس اخلاق ابن
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اثبات   نصیرالدین طوسی   خواجه.  بخشند ی م  نی آن را تع شناختی  جایگاه هستی ست که  ا   ییروها ی ن 

، 2 ، ج ق  1440 ، ی )طوسداند می آن  ی شناختی هست ی روهای ن  ن ییبر تبمقدم  را  نفس   ی اصل هست 

تبیینی هستی   ؛ ( 308  ص  به  این نوعِ بودنِ نفس است که ما را  شناختی از نیروهای آن یعنی 

 ؛شوند ی م  ن یمتع   ،زند ی خی که از نفس برم   یافعال   براتکیه ب   ز ین   ی نفسان  ی روهای ن سازد. رهنمون می 

 ، ص 5  ، ج ق   1434  ، سینا ابن )   اند شدنی زی متما   گر ید کی از    ی مختلف   ی ها که براساس سنجه   ی افعال 

 کرد:   می را به سه دسته تقس   ی نفسان   یروها ین   توان ی افعال، م  ن ی ا  ة مشاهد با .  ( 27

و به    زد یخ ی و رشد از آن برم  ه ی تغذ   و   مثل   د یچون تول   ی گون اه ی که افعال گ   ی نبات   ی روهاین   . 1

 .شود ی گفته م   «یآن »نفس نبات 

افعال ح   یوان یح   ی روهای ن  . 2 تع   یگون وان ی که  را  اراده  »نفس   د نبخش ی م   نی چون  را  آن  و 

 . خوانند ی م  «ی وان ی ح 

و آن   شوند ی م  جه یاز آن نت   یو نظرورز   اری از اختبرآمده   ی که افعال انسان  ی انسان   یروها ین   . 3

 . ( 32 ، ص 5 ، ج ق   1434، سینا ابن )   نامندی م  «یانسان  فس را »ن 

پس   ؛ ستا  ی بعد  ی روین   ة رند ی در برگ   ب یترت به   هر نیرو،   و   ند یکدیگردر نسبت با    روها ی ن  ن ی ا 

تنها افعال   ی وانی و نفس ح   بخشد ی م  ن ی تع   ز ی را ن  ی وانی و ح   ی افعال دو نفس نبات   ، ی نفس انسان

 .سازد ی م   نی را متع  ی خود و افعال نفس نبات   ة ژ ی و 

 نیز آشکاررا    ی گری د   ی روهاین   زند، ها سر می از آن که    ی حسب افعالها، به از نفس   ک یهر 

نفسانی  ،  سازند می  نیروهای  هستی ازیک یعنی  سرشت  از  برمی سو  نفس   و  خیزند شناختی 

شمارش   و   شمارندرو نیروهای نفسانی بی ازاین ،  ازدیگرسو خود عامل ظهور نیروهای دیگرند 

اما نفس انسانی،   ؛ ( 32  ، ص 5  ، جق   1434،  نا ی سابن )   1استپذیر  ها تنها ازطریق »وضع« امکان آن 
 

ها آن  یبرا   یو نام  درآورد  شمارش  به  است،  شدهشناختهها  را که کارکرد آن  ییروهاین  آن  از  یرخب   توانیم  تنها  یعنی.  1
از   ترق یعم  یداشته باشد. البته فهم  اشاره  بحث،  محل  ینفسان  یروهاین  همانبه  یعنی  له،  موضوعٌ  به  که  ینام  رد؛وضع ک

با    صورتنیدرا  باشد،  روهاین  یشناختیهست  تیوضع   هماناست؛ اگر وضع    ری پذامکان  زی الوضع« ن  لیسب   یعبارت »عل
 متناسب   ینام  وضع  به  ینفسان  یروها ی ن  یوجود   تی. وضع افتدیسازگار م  ،آن  ی روها یاز نفس و ن  یشناختیهست  ریتفس

  رو یهر ن   یوجود  نحوة  در  زیتما  از  وضع  در  زیتما  و  ستین   خودسرانه  یامر   وضع   نیبنابرا  انجامد؛ یم  تی وضع  هر  با
   .زدیخیبرم
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کند. خیزد، نقش ایفا می بخشی به افعالی که از نیروهای نباتی و حیوانی برمی برآن، در تعین افزون 

 یرویدو ن .  اند «مولده »و    «ه ی منم »   و   «هی غاذ »  ، ی هستندگی نفس نبات   ة به نحو   بخش ن یتع   ی روهای ن 

در   روها ین   ن ی. ا ند ا   «محرّک   ی رو ی ن» و    «مدرک   ی روی ن»   ، ی وان ی به هستندگی نفس ح   بخش ن ی تع 

عامله )عقل   ی روی با دو ن  ز ین   ی نفس انسان  اگرچه   ؛اثرگذارند   ینفس انسان   شناختیوضعیت هستی 

، 5  ، ج ق   1434،  سینا ابن )  شود ی جدا م   ی و نبات   ی وان ی( از نفس ح ی ( و عالمه )عقل نظر ی عمل 

 هر  آن است که   یمعنا به   ، ی نفس انسان   ن ی مدرک و محرّک بر تع   ی روهای ن  ی اثرگذار  . ( 37  ص 

بر   ،برخیزد   ،محرکّ   یرو ین از    یا هر حرکتی که  و   ی که از نیروی مدرک، سرچشمه گیردادراک 

 هم از  و   ی اثرگذار  ة از نحو   هم   د یشود، با   رفته یپذ   ی اگر اثرگذار  گذارد. کارکرد نفس اثر می 

  دست داده شود. به   ی ن یی تب  ، سازند ی برقرار م  یکدیگر که عوامل اثرگذار با   ی وندی پ 

البته معرفت تنها درصورتی ،  کنیم های معرفتی بحث می تنها از اثرگذاری   پژوهش  ین در ا 

می  هستی پدیدار  جایگاه  که  شوند آید  روشن  آن  نیروهای  و  نفس  به   ، شناختی  را  بحث  و 

نیروی مدرک و محرّک  این   و   اثرگذاری دو  با    پیوندی که  نیرو  کنند، برقرار می   یکدیگر دو 

کنیم.محدود می 

. نیروی مدرِک1-1

توان معنایی را ازپیش بر این آید که نمی ، برمی الاشارات و التنبیهات کمونه، شارح  از عبارات ابن 

 از  ، دست داد. ادراک بر هر متعلَقی از ادراک   نیروی مدرِک بار کرد و تعریفی حقیقی از آن به 

 صدق  ، و تعقل   2توهم  ، 1لی حس، تخ   : مانند   ییروها ی ن  باشد؛  برآمده   که  ی آورادراک   یرو ین   هر

 سازدیم  سوا  ازهم  را  هاآن  همو    زند،یم  وندیپ  گریدکیبه  همحس را    یرویاز ن  دارشدهیپد  یهاصورت  لهیّمتخ   یروین.  1
 محرّک   و  مدرِک  یروین  دو  بر  پژوهش  نیا  در(.  193  ص،  1398  نا،یسابن)  دی آ  داریپد  یدیصورت جد  لهیوس نیبد  تا

 از   لزوم،و درصورت    اجمالبه  ن،یوجودابا  ؛شده است  زیپره  روهاین  گرید  یداریپد  نییاز تب   سببنیهمبه  و  شدهتمرکز  
وند یتا هم پ   است  آمده «یداریپد لی»تقل  بر یمُبتن  ینیی تب  رو،ین  دو   نیا  با  شانصرفاً از جهت نسبت  ز ین  ینفسان  یروهایگرنید
 . شود شتریب ینفسان یروهاین از  نای سابن نییتب  ةدربار معاصر یهاپژوهشو هم  دتر شو روشن گریکدیبا  روهاین

 غرض  .دیآینم  فراچنگ با حس    آنچه  یعنی  شود؛یدانسته م  هایدنیناد  یمعنا  آن،  از  بااستمداد  که  است  ییروی. وهم ن2
ن195  ص،  1398  نا،یس ابن)  است  هایندیخوشاو جستن    هایندیناخوشا  از  ختنیگر  ،ی دانستن  نیا  بر  مترتب  ی روی(. 

 .شود روشن روهاین گریآن با د  وندیپ  دینفس است که با یروهایاز ن یکی زیموهمه ن 
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 ییو بانظر به کارکردها   ی ن ی نحو پس به   رو ین   ن ی ا   جه یدرنت   . ( 248  ص   ، 1399  کمونه، )ابن   شود ی م 

 شود.می  که دارد، شناخته 

شدنی توصیف   1«ی گ خانواد توان گفت ادراک تنها با »شباهت  کمونه می ابن در تقریر مدعای    

 نیز  و   آید می   اطلاق ادراک بر آن درست است، فراچنگ   آنچه   ، گیاست؛ یعنی با شباهت خانواد 

گی آن با کاربست شباهت خانواد به این معنا که شوند؛ ادراکی متمایز می  ـمصادیق ادراکی از نا 

گنجاند، دریافته می  (مفهوم ادراک )   مصادیق ادراکی را ذیل مفهوم واحد  ة وجه مشترکی که هم

   . ( 169 ، ص 1389آید )گلاک، می 

صورت که مدرَک خود را برای نفسِ مدرِک داند؛ بدین « می صورتمندبوعلی هر ادراکی را » 

های صورت   ةآشکارکنند   ، نفسِ مدرکِ   . 1رو:  سازد؛ ازاین با ساخت صورت مناسب آشکار می 

فراهم می   .2  ؛ادراکی است  ادراک  برای  نیروی مدرِک  . 3  ؛آورد نیروی مدرِک صرفاً صورتی 

صورتِ   سیناابن تعبیر  به   . کند آن را اپوخه/تعلیق می هنگام مواجهه با یک شیءِ مادی، ابعاد مادی  

جهت که خود را در قالب یک صورت آشکار ازآن فقط  ادراکی مجرّد از ماده است و به آن  

ابعاد مادی  ة اپوخ  . 4 ؛ ( نحو مبهم دارد )تجریداً مّا نگرد؛ اما نوعی از تجرد را به ساخته است، می 

ها تعلیق موسّع، تمامی ابعاد مادی و حالات مترتب بر آن   ة در اپوخ .  یا مضیّق است یا موسّع 

  . ( 69 ، ص م  2007، سینا ابن مضیّق بعضی از ابعاد )   ة شود و در اپوخمی 

ظهور مدرَک را   ،های ادراکی صورت  .1: گرفت نتیجه چنین  توان بر تبیین یادشده می باتکیه 

 هها نقش واسطصورت .  نیازمند است   هر مدرَکی برای ظاهرشدن به واسطه   . 2  ؛ سازند ممکن می 

 . کنند در ظهور ایفا می را  

 جب ی  ك المدرَ  أنَّتعبیرِ بوعلی: » شدن آن است؛ به آید، ازجهت معقول ادراک درمی به   آنچههر 

 Dwyer, 2018, p)  افتی  دارشناسانیپد  و  نیتگنشتایو  نیب  توانیم  که  است  یوجه مشترک  ف«ی بر »توص  دیتأک.  1

 گلبرگ،یدست دهند )اسپبه  یدار یپد  یر ی تفس  زین  نیتگنشتایو  ةرا واداشته است که از فلسف  دارشناسانی وجه، پد  ن ی(. ا71
و عرفاً    سازدیکه قدر جامع ادراک را برآورده م  ییدارهایپد  فیبا توص  یخانوادگ  یها(. شباهت997  ص،  2، ج  1399

. دهدیرا نشان م  شانبودنو مدرَک  آوردیگرد م  شباهت  نیا  لیها را ذآن  همة  شود، یاطلاق م  «یها »امر ادراکآن  ةهم به
 (.49 ص، 1399 ن،یتگنشتای و) کندیخانواده جمع م کی لیها را ذاست که آن یهمان شباهت یادراک اورقدر جامع 
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1« یعنی ضرورت دارد که مدرَک تنها برای مدرِک، موجودیت بیابد  كموجوداً للمدر    کون ی أن  

است، همواره خود را برای   صورتمند بنابراین، مدرَک که امری    ؛ ( 246  ، ص1371،  سینا ابن ) 

می  ظاهر  به مدرِک  آن  برای  از مدرکِ  بیرون  ظهورِ  که  ندارد  درآید؛ سازد و ضرورتی  تصور 

آوریم، اگرچه وجودِ عینی ندارند و نسبت ادراک درمی ها را به دلیل است که: »ما معدوم همین به 

زیرا هنوز برای   ؛ ( 246  ، ص1371  ، سینا ابن به بسیاری از موجودهای عینی ادراکی نداریم« ) 

 اند. معقولیت پیدا نکرده  ، مدرِک 

 عن ئة یبر اپوخه شوند )   یکسره شدن آن است که ابعاد طبیعی و عوارض مادی شرط معقول 

های ذات آن شیء های صورت یک شیء با بخش بخش   . ( 101  ، ص 1363،  سینا ابن )   ( المادة 

 ، ص1363  ، سینا ابن تناظر و توافق دارد: »لأنّ أجزاء تلک الصورة تکون أجزاء معنی الذات« ) 

 صورتمندظهوری    ، ی است؛ یعنی تا زمانی که شیء صورتمند ( بنابراین ذاتمندی درگروِ  101

نداشته باشد، ذاتی برای آن متصور نیست و اگر نیروی مدرِک صورتی مناسب برای اشیا نسازد، 

آید، از که به ادراک درمی   آنچهشوند. درنتیجه: »هر  یابند و درپِیِ آن مدرَک نمی معقولیت نمی 

، سینا ابن )   2شود«شدن آن است؛ یعنی حقیقت آن، بنابر ضرورت در ذهن متمثّل می جهت معقول 

همان با حقیقت آن شیء باشد و  اگر ذات یک شیء ازنظر متافیزیکی این   . ( 247  ، ص1371

(، در این صورت صورتمند تمثّل حقیقت را همان ظهور شیء در قالب صورت بدانیم )ظهورِ  

یافتن حقیقت یک شیء در ذهن، ذات آن شیء در ذهن ظاهر توانیم مدعی شویم که با تمثّل می 

 ةی الصور العقل  ك تل   أنّ  و هر صورت عقلی مبنای صورت حسّی است: »   سینا ابن باور  شده است. به 

تنها زمانی که رو محسوس نیز  (؛ ازاین 123 ، صم   2007،  سینا ابن « ) مبادئ لهذه الصور الحسیة 

شیءِ محسوسی که معقول شده   . است   صورتمند امر معقول  . شود معقول شود، مدرَک واقع می 

سازی  ساختن همراه است؛ یعنی هر امر معقولی ملازم و متقارن با ساخت »مفهوم«ی است. مفهومشدن با مفهوممعقول .1
توان درنتیجه برای نیروی مدرک نمی  ؛کننده به آن ساخت توان مفهومی اشارهدارد و برای هر حقیقت ممکنی میحد برنمی

برای فهم و مرزهای کاربست فهم  بار کرد و تعیین قاعده   ناموجه است   ،کانت اراده کرده  کهگونهآن  ،هیچ محدودیتی 
 .(16، ص 1362کانت، )
. «ضرورة كذهن يمتمثّلة ف  قتهیالذهن، فحق يف تدرکه  ثیح  فإنه  تدرکه ما کل» .2
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های محسوس  صورت حسی این امور، باید بنابر ذات خود، در جهان   . است، صورت حسی دارد 

 ، صم   2007،  سینا ابن )   صورتی معقول ساخت  ( حاضر باشد تا بتوان از آن الجسمانیة   العوالم ) 

مضیّق« سروکار داریم   ة هنگام ساخت صورت معقول از امر محسوس با »اپوخ   ، درنتیجه   ؛ ( 123

کم باید وجود دستِ بلکه  کنیم؛ ابعاد امر محسوس را اپوخه نمی  ة؛ یعنی هم 1موسّع«  ة نه »اپوخ

آنکه محسوسات نیز اگر بتوانیم صورتی مناسب از آن برسازیم. نتیجه تا  بگیریم  آن را فرض  

 یجدُاجدُاصورت وحدتی بین اجزای پراکنده و  ند؛ زیرا دراین شو مدرَک واقع ن ،  معقول نشوند 

و   ، بودن اگر اشیا ازجهت محسوس (؛ چراکه  101  ، ص 1363،  سینا ابن )   2دی آ ی نم   د یپد   یحسان 

تعبیر پینکارد »وحدت تألیفی وقوف نفسانی« پدید صورت به دراین   ، بودن، مدرک شوند معقول   نه 

نمی نمی  مدرِک  و  یک آید  ذیل  را  متفرق  محسوسات  آورد؛  تواند  گرد  ما حال صورت  آنکه 

گواه آنکه ما از یک شیء    .اند صورت معقول شده بودن با یک مدرکاتی داریم که باوجود متفرق 

 سازیمسختی دارد، یک صورت معقول برمی و    ازهمی مانند سیاهی های محسوس بریده گی که ویژ 

 . ( 49  ، ص1395)پینکارد، 

 : که   م ی ر یگ ی م  جه ینت 

ای تنوع اندازه شدنی است؛ چراکه مصادیق آن به ادراک تنها با شباهت خانوادگی تبیین  .1

 ها را دربرگیرد. آن   ة تواند همدارد که هیچ تبیینی نمی 
مدرَک  .2 نفس  ظهور  برای  که صورت   ةواسط به ها  است  فراهم  هایی  نفس  نیروهای 

 آورند. می 
مدرک   ، ها برای خود برنسازد آگاهی صورتی از آن   ی عن ی   ، ند شو اشیا تا زمانی که معقول ن  .3

،  وجود طبیعی آن یموسّع تمامی ابعاد طبیعی یک شیء حت ةمضیّق آن است که در اپوخ  ةموسّع از اپوخ  ةتمایز اپوخ . 1
شود تا به آن شیء صرفاً از آن جهت که ظهوری برای مدرِک  ای از موجودیتِ خارجی یافتن برای آن اپوخه مینحوه

شود تا صورتی مناسب از مضیّقْ وجود طبیعی و محسوس برای شیء فرض گرفته می ةدارد، نگریسته شود؛ اما در اپوخ 
 مگر آنکه وجود طبیعی درکار باشد.   ،یابدمضیّق، صورت معقول قوام نمی ةد؛ یعنی در اپوخشوآن انتزاع 

  ك ذل  کونیالتصور هذا الإفتراق فإما أن    يف  فترقتإ  ذا إالتصور أجزاء متفارقه... و  يف  له   لی تتخ  أن  توجب   ته یمحسوس   لأن».  2
  لأن   ذلک  و  ل،ی التخ  یف  افتراق  هایف  وجدی  أن  وجبی  لا  الصورةو  یالمعن  يف  افتراقهاالمادة و   يأو لإفتراقها ف  یالمعن   يلإفتراقها ف

   .«شکل و  صلابة و  سواد مثل معاً، لی تتخ قد  المختلفة یالمعان
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 ند.شوواقع نمی 
 شود.  نیروهای نفس آشکار می   ة واسطادراک فعل نفس است که به    .4
 و  جداجدا شدن صورتی واحد از محسوسات  نفسانی شرط برساخته   ة وحدت تجرب  .5

.است  متکثر 

ادراک   دآمدن ی پد  ند ی . فرا1-1-1

کند:سان توصیف می فرایند ادراک را این  سینا ابن 

برای آن  تصوّردرآوردن حقیقت )ذات(  شدن از یک شیء، همان به آگاه 

1ادراک، حقیقت شیء برای شناسنده شهودپذیر  ة واسط شناسنده است؛ به 

یا حقیقتی است که هنگام ادراک بیرون   ،تصوردرآمده شود. حقیقتِ به می 

صورت بالفعل برای چنین حقیقتی به   که   گیرد از ذاتِ شناسنده قرار می 

اپوخ  بِنابر  صرفاً  ]بلکه  ندارد  وجود  خارجی  آن،    ة عینِ  وجود  مضیّق 

بالقوه، فرض گرفته می به  انتزاع صورتِ  آن، صورتی  از  بتوانیم  تا  شود 

شود، یا صورتی از حقیقت شیء در ذات شناسنده آشکار می   ... ؛   کنیم[ 

امکان   ة]اپوخ  به پذیر می موسّع  که دوگانگونه شود[،  بین مدرِک و   ة ای 

.( 308 ، ص 2، ج  ق   1440، سینا ابن رود )مدرَک از بین می 

آید که:بوعلی برمی   مدعای از   

 دارد.    ی( ذات ی ) حقیقت   ییئ ش هر   . 1

 شود. می   آشکار  تصوّردرآمدن با به   حقیقت شیء   . 2

 سازد. شناسنده با ادراک، صورتی از مدرَک برای خود می   . 3

 شهود ممکن است ذات یک شیء را برای شناسنده ظاهر سازد.   . 4

عنوان فعلی از افعال نیروی مدرِک است که ظهور ذات یک شیء را ممکن  شهود به   . 5

ة دلیل مشاهده در بافتار کنونی مشاهدهمینشود؛ بهنام شهود ممکن مینیرویی نفسانی بهاز    ای بااستمدادهر مشاهده .1
 است.   «از شهود عقلانیبرآمده ةمشاهد»تجربی و انفعالی صرف نیست؛ بلکه 
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سازد.می 

 رود. پذیر باشد، دوگانگی بین مدرِک و مدرَک از بین می موسّع امکان   ةاگر اپوخ   . 6

را  ا   ن ی الد سراج  ادراک  فرایند  درونی  ای  نحوه رموی  به  شهود   ؛ 1داند ی م شهود  بانظر  که  ی 

؛( 185 ، ص 2  ، ج 1397گیرد ) »صورت مثالی آشکارشده از یک پدیده در ذات مدرک« شکل می 

صورتی    بلکه   نیستیم؛ رو  ، روبه یعنی مدرک بماهو هو   ، ما با هستی مدرک   - الف باور او:  بنابراین به 

ای  ظهور صورت مثالی مدرک درپیوندبا شهود درونی   - ب   ؛ شود مثالی از مدرک برای ما آشکار می 

 کند.  در شهود« می گری  است که مدرک از صورت مثالی دارد؛ یعنی صورت مثالی »واسطه 

کند « تفسیر می ك ذات المدر   يف   كالمدرَ حصول را به »فخر رازی در تبیین فرایند ادراک، آن 

حصول است یا نسبتی است که مدرِک   نحوه اندازد که آیا ادراک همین  و این پرسش را درمی 

برقرار می  برای مدرِک منجر شود؟  سازد؛ نسبت ویژه با مدرَک  به ظهور مدرَک  )فخر  ای که 

روشن (  276، ص  1391رازی،   فهمی برای  »حصول«  مفهوم  از  باید  رازی،  فخر  مراد  شدن 

 پدیداری کسب کنیم. 

 : داد   دست   به   ی داری پد ف یدو توص   توان ی مفهومِ »حصول« م  از 

ای از اثرپذیری ذات مدرک از مدرک باشد. نحوه   . 1

  فهذا   مشاهدةً؛  درکی  به ما  شاهد ی  المدرک؛  ذات  یف مرتسماً قتهیحق  مثال  کونی  أن  هو ءی الش  ادراک:  فنقول  هذا  عرفت  اذا» .1
 .(185  ص،  2ج،  1397  ،یارمو   نیالدسراج« )رهیغ  أو  المدرک،  عن  الخارج  ءیالش  قةیحق  نفس  کونی  أن  إما  المشاهد  الموجود

چه آن ةواسط( تا بهابدیدر ذات مدرک آشکار شود )ارتسام    دیبا قتی : مثال حقچنین است یارمو یمدعا یداریپد  لی تحل
در ذات مدرِک    آنچهادراک    .1:  می هست  روهما با دونحوه ادراک روب  یعنی  د؛یآ  دی شهود پد  یشده است، نوع  افتهیارتسام  

است شده  مبتن  یادراک.  2  ؛آشکار  شهود   یکه  است؛  شهود  بارجوع  یبر  برآمدهکه  و  مدرِک  ذات  است  به  او  ذات  از 
 سبب نیهمبه  است،  امدهیبرن   یخوب به  متن  فهم  ازپس  نا،ی سابن  هاتیاشارات و تنبشرح  بر    ی)شوربختانه مصحح شرح ارمو 

براساس   (.اندآورده  اصلاح  با  را  آن  ،یارمو   یمدعا  نقل  در  گاننگارند  است؛  رفته  خطابه  متن  یگذارعلامت  و  شیرایو  در
را   ء ی ش  آن،  به  زدنچنگ   با   دارشناسانیپد  که  دانست  ک« یت دهیآ  لی »تحو  معادل  توانیم  را  شهود  نیا  شده،گفته  نییتب

 عت ی طب  رون یازا  ؛(60، ص  1399)کاوفر و چمرو،    رسندیبرم  سازد،یم  آشکار  را  خود  یذات  یها یژگیو  که  جهتازآن
از   یامجموعه  ةواسط ظهور آن را به  نحوة  تا  می کنیم  اپوخه  ـ  دارد  ویابژکت   یعی طب   یهست  که  سانآن  مدرک ـمدرک را  

 ی کردن جهت هستندگ(. با اپوخه40 ص  ،ش 1400 ناس،ی)لو میو چندگانه آشکار ساز ابندهیرییتغ ویسوبژکت  یدارهایپد
 (.92، ص 1399 ،ی)پازوک میابییوقوف م زیادراک و مضمون ادراک ن ندی موجودات، به فرا
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 ای از حضور مدرَک در ذات مدرِک باشد.نحوه   . 2

 ای از ظهور و نمایاندن مدرک در ذات مدرک باشد. شیوه   . 3

نخست دست داده شود؛ یعنی احتمال اثرپذیری تبیینی به  ة باید از نحو نخست بنابر احتمال 

بیشتر نوعی »شرح الإسم« است. احتمال دوم نیز فرض را   بلکه   دهد؛ دست نمی تبیین فلسفی به 

فرض پذیرفته صورت پیش »امکان حضور« را به   و   بر دوگانگی مدرِک و مدرَک گذاشته است 

رو است؛ چراکه ممکن است »حضور عندنا«ه مفهوم »حضور« نیز بانوعی از »ابهام« روب   و   است 

حضور با   ةباید نحو   ، باشد   1مراد شده باشد و یا »حضوری بینااذهانی«؛ اگر حضور بینااذهانی 

 یابدای از »بودن لفظی« تبدل می صورت حالت بودن به نحوه زبانی عمومی تبیین شود که دراین 

قرار   2بسا مدرک در »وضعیت خودتنهاانگاری«اگر »حضور عندنا« قصد شده باشد که چه   و 

اول گیرد و نمی می  یابد. حضورِ عندنا، حضورِ  به هیچ معرفت معتبری دست  شخص   تواند 

تواند آن را با دیگر شناسندگان یابد که نمی است؛ یعنی شناسنده معرفتی را نزد خود حاضر می 

یابد که یک شیء واحد بتواند از جهت ند؛ اما حضور بینااذهانی در فرضی تحقق می ک رسان  هم 

 شناسندگان حاضر شود. ة واحد برای هم 

، باشداگر از حصول »ظهور نزد مدرِک« مرادشده .  1رسد؛ زیرا:  تر می نظر قوی احتمال سوم به 

 شودمحذور »دوگانگیِ مدرِک و مدرَک« رفع می   .2  د؛شو نمی ایجاد   3محذور »خودتنهاانگاری«

ذات مدرَک درپیوندبا ذات مدرکِ   . 3  ؛ وپنجه نرم کنیم لازم نیست که با معضل دوئیت دست  و 

ذات مدرکَ با   و   پذیرد ظهور ذات مدرَک درظرف ذات مدرکَ صورت می   و   شود تعریف می 

صورت ادراک همان ظهور مدرَک دراین   ،یابد. اگر این فرض پذیرفته شود ذات مدرِک اتحاد می 

 4عوامل مؤثر بر آن را بررسیم.  و   برای مدرِک است و ما باید بحث را متمرکز بر این ظهور کنیم

1. Intersubjective
2. Solipsism

. (475 ، ص1389چیزی وجود ندارد )گلوک، هیچام، خودتنهاانگاران معتقدند بیرون از »من« و محتویات ذهنی .3
 . اندشده ظهور بررسی ةشان بر نحوتنها ازجهت اثرگذاری  ،شناختی مؤثر، مانند شوقعوامل روان .4
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یعنی نیروی مدرِک به ظهورِ دونحوه از ادراک مدد   ؛ 1باشباش است یا برون درون ک یا  مدرَ 

، 5  ج  ق،  1434،  سینا ابن باش است ) برون   آنچهادراک    و  باش استدرون   آنچهرَساند: ادراک  می 

باش حاصل شده است شهود امر درون   ة واسطرموی، مدرَک یا به ا   ن ی الد سراج   تعبیر (؛ به 33  ص 

به  یا  برون   ة واسطو  امر  )شهود  ج1397باش  دارد برون   کِمدرَ   (185  ، ص 2  ،  اصالت  باش 

ترتب آثار و بارکردن لوازم   که   معنای اصالت آن است   . ( 308  ، ص 2  ، ج ق   1440  ، سینا ابن ) 

باشی ست که پیوندی منطقی با برون الوازم و آثاری    دسته ازآن   بخشقوام پس  مستند به آن است؛  

  د. بخشد، قوام می نبه لوازم و آثاری که منطقاً ممکن است بار شو   ، رو ازاین  دارند؛ 

مواجهه با از  ، پس دیگر عبارت باش است؛ به برون  کِباش صورت و ظهور مدرَ درون  کِ مدرَ 

گیری که در فرایند شکل   ی ا؛ برساختگی شودمی ساخته  از آن    باش درون   باش، صورتی برون   شیءِ

 . کند ظهور آن ابژه را برای ما معین می   ةنحو   ، شده آید. این صورت برساخته ادراک حاصل می 

 ؛( 308  ص،  2 ق، ج   1440،  نا یس ابن )  کند ی م   اد ی»تمثله عندنا«    ری ظهور باتعب  ةنحو   نی قطب از ا 

 2دآمدن ی پد  ند ی فرا   از   ی نیی تب   دادن دست به   وندبا یدرپ   ی باش برون   و   ی باش درون   افت ی در   ، رو ن ی ازا

 . است ادراک 

. نیروی محرّک1-2

این حرکت .  »حرکت أینی« است   ، ارسطو معتقد است حرکت اگر معطوف به یک غایت باشد 

سوی امری پدید شود؛ چراکه تا شوقی به با تخیل و شوق ملازم می   و   همواره غایتمند است

 . است شده ادی یباشبا مفهوم درون یو از ابژة ذهن یباشبا مفهوم برون  یاز ابژة خارج .1
ادراک  شدندآوردهیپد  به  که  است  یند یفرا  انیب   درصدد  «،كدراالإ  یمعن  انیالنفس وب  یقودر بخش »   یباور ما بوعل. به2
به   فرازنیدرا  ادراک«  ی»معنا   ر ی، تعباست  کرده  ادی  « كدراالإقوی النفس وبیان معنی  »  عنوان  با  بخشنیازا  . اوانجامدیم

ی باشدرون  به  سرانجام  که  یند یفرا  است؛  ادراک  یر یگشکل  ندیدنبال فرابه  یکه وبل  کند؛ینم  دلالت  یمعناشناخت  یبحث
ی نی وجود ع  ند،یگویم  طیبس  انیگراسان که واقعآن  ،یباشبرون  و  یباشدرون  اساسنیبرا  شود؛یم  منجر  ابژه  یباشبرون  ای
لسوفان یست که بر ذهن فا  ی اگروانهعتی طب  ی هافرضشیپ   اساس   بر  تی ذهن  و  ت ین یع   به  می تقس  ست؛ین   یذهن  وجود  و

بیان   ما  که  یر ی. براساس تفساست  نداختها  ییارسطو  ییگراعتی دام طب  به  رااز آنان    یا شده است و دسته  رهیمسلمان چ
از بودن است؛ درون  دونحوه  یباشبرون  و  یباشدرون  م،یاکرده برون  یباشو دو حالت   و   ظهور  یها به حالت  یباشو 
اشاره مهستنده  بودنِ  یهانحوه برون  یباش. درونکندیها  متما  ،ی بندمیتقس  کیدر    یباشو  ؛ ند گریکدیبا    زیدو حالت 

 شوند.  میتقس یگوناگون یهابه حالت ،ما دارند یکه برا  یتناسب تمثلممکن است به  زیگرچه خود ن
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از مدعای   .( 257  ، ص1393نیاید، تنهاحرکت ممکن التحقق، »حرکت قسری« است )ارسطو،  

حرکت قسری از اقتضائات   . 2؛ یابد شوق حرکت غایتمند تحقق نمی بی   . 1آید که: ارسطو برمی 

 ؛سوی غایتی حرکت کند متحرک همواره باید به .  3؛  غایتمند نیست   و   خیزد طبیعی متحرک برمی 

 غایت ملازم با »شوق« است؛ بنابراین ظهور »غایت« وابسته به »شوق« است.  . 4

داند؛ و برای نیروی محرّک نفس حیوانی را دارای دو نیروی مدرک و محرّک می   سیناابن 

برمی  کارکرد  بی دو  نیرو،  آن  یا  و  است  حرکت  برانگیزاندن  عامل  یا  نقش شمارد:  واسطه، 

ایفا می   ة بخشی به نحو تعین  شوق عامل   . ( 33  ، ص 5  ، ج ق   1434،  سینا ابن )   1کندحرکت را 

برمی  از »تخیل« شوقی  ابتدا  یعنی  برانگیزاندن است؛  بر عامل  بدین اثرگذار  در   که گونه خیزد، 

 آنچهسوی گاه به آن  و  بندد مطلوب نفس است، نقش می  ـمطلوب یا نا   آنچه »تخیل« صورتی از 

 . (33 ، ص 5  ، ج ق   1434، سینا ابن )   آورد مطلوب است، روی می 

 شدهصورت برساخته   . 2  ؛ مطلوب است  ـصورتی از مطلوب و نا   ة تخیل برسازند .  1نتیجه آنکه:  

شوق است،   ة برانگیزانند   آنچهسوی  نیروی محرّک به   . 3؛  شوق است   ةبرانگیزانند   ، از مطلوب 

پذیرد. شوق، حرکت مناسب تحقق می   ة سوی عامل برانگیزانند آوری به با روی .  4  ؛ آورد روی می 

نسبت نیروی مدرِک و محرّک.  1-3

 دهیس بررَ  د یاکنون با کنند،  کیفیت اثرگذاری نیروها و کارکردی که هرکدام ایفا می   از بیان پس  

وی برای تبیین   ة بوعلی و شارحان فلسف   کنند؟ ی برقرار م  یکدیگر با    ی وندی چه پ  روها ی شود که: ن

ای به تقدم نیروی مدرک بر و دسته   2اندپیوند بین نیروها از مفاهیم »تقدم« و »تأخر« بهره برده 

 دیگر به عکس آن.  ة نیروی محرّک باور دارند و دست
تقدم نیروی مدرک بر محرّک   ۀ نظری   . 1-3-1

داند؛ چراکه نیروی مدرک را بر نیروی محرکّ مقدم می   سینا ابن رموی معتقد است ا   ن یالد سراج 

یعنی  فاعلة   ها بأنّ  محرّکة  وإما  الحرکة،  یعل  باعثة   بأنها  محرّکة  إما».  1 به«؛  حرکت  گاهی  محرّک  شنیروی  را  یئ سوی  ی 
ایفا می  ةواسطه نحوآنکه بیانگیزاند، بیبرمی به بی  و  کندحرکت را متعین سازد؛ اما گاهی خود نقش فاعلیت  واسطه 

 کند. بخشی میحرکت تعین
 (.Epistemologicalنه معرفتی ) ،( استOntologicalوتأخر وجودی )تقدم و تأخر مدنظر بوعلی، تقدم .2
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پدید   1ادراکی ماتقدّم  که   شودحرکت ارادی درصورتی آشکار می   و   حرکت ضرورتاً ارادی است

»نیروی   التفاتِ  نیروی محرّکه ارادی است؛ یعنی متعلق   . ( 185  ، ص 2  ، ج 1397آمده باشد ) 

به نیروی محرّک   بخشی بخشی و قوام رو نیروی ارادی عامل تعین گیرد؛ ازاین ارادی« قرار می 

یابد؛ یعنی تعین نیروی محرکّ بخشی به »نیروی ارادی«، نیروی محرّک تعین می است. با قوام 

 یکسرهآنکه، نیروی محرّک همواره    نتیجه « است.  ه یافتن »نیروی اراد وابسته به تحقق و عینیت 

تبیین، پیوند   این   خیزد. با از نیروی محرکّ متعین برمی   ی ا ارادی است؛ بنابراین هر حرکت ارادی 

، بودن نیروی محرّک شود؛ چراکه از ارادی ک و نیروی محرکّ نیز روشن می بین نیروی مدرِ 

شد  گفته  که  تبیینی  برمی   ،براساس  مطلوب  که  آیدضرورتاً  به  ادراک  باید  ، قصدشده )   ابتدا 

 . وسیله تعین خود را بیابد سوی مدرک برانگیخته شود و بدین پدید آید تا اراده به   ( شده لتفات ا 

متأخر از نیروی   نیروی محرّک و  ملتفت است    سوی متعلق ادراک به همواره    اراده نتیجه آنکه  

 .( 309  ، ص2  ، ج ق   1440، سینا ابن مدرک است ) 

دست داده انگارانه به خوانساری ازتقدم نیروی مدرِک بر نیروی محرّک تبیینی طبیعت محقق  

 شودمزاج باشد، کشیده می   با   سازگار   آنچهسوی  باور او حیوان طبعاً از جهت مزاجی به است؛ به 

تنها درصورتی   ، مزاج   با   سوی امور سازگار پرهیزد. حرکت به های مزاجی می از ناسازگاری   و 

 ها داشته باشیم؛ بنابراین اگر سازگاریها و ناسازگاری سازگاری   ةیابد که ادراکی دربار تحقق می 

 .( 793 ، ص 1 ، ج 1378)   2دآی هیچ حرکتی پدید نمی ، و ناسازگاری متعلق ادراک قرار نگیرد 

دن ش(؛ برکشیده ه )منقبض   شونده ده یدرکش   ا ی(  ه )منبسط   است   شوندهده یبرکش   ا ی  ، نیروی محرّک 

؛ یعنی  خود بداند مطلوبِ  نفس آن را که برای    التفات کند امری    به زمانی است که نیروی محرکّ  

برکشیده   خوشایند   آنچه سوی  به   التفات  به  است  محرّک شنفس  نیروی   د.انجاممی   دن 

ها خوشایند سوی  آورندگی به های نفسانی است. روی یند آ بد سوی  به   التفات   ةنتیج   دن شدرکشیده 

تحقق نمی یندآ بد و   پیش ها  آنکه  از  یابد مگر  ادراکی  باشیم یند آ بد ی و  خوشایند تر  داشته   ؛ی 

1. A priori
.(793، ص 1 ، ج 1378، یخوانسار  محقق « )الملائم یإل كتحری ل ك الإدرا یاحتاج إل كذل فلأجل» .2
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،  2ج   ق،   1440،  سینا ابن )آوری نیروی محرّک وابسته به ادراک متعلق حرکت است  رو روی ازاین 

  .( 309 ص 

ک تقدم نیروی محرّک بر نیروی مدرِ  ۀ نظری   . 1-3-2

 است   خوشایندسوی امور  حرکت همواره به   که  مدافعان تقدم نیروی مدرک بر محرّک معتقدند 

رو یابد؛ ازاین است، ادراکی نداشته باشیم، حرکتی تحقق نمی   خوشایند  آنچه تا زمانی که از    و 

حرکت ضرورتاً و   که   گیرد. در نقد این مدعا گفته شده است نیروی مدرکِ بر محرکّ پیشی می 

حکمت به  شده  با  سازگار   ،مقتضای  است   و   نفس  جسته  پیشی  ادراک  محرّک   و  بر  نیروی 

بنابر  ا گونه به  که  است  یافته  تعین  هستی ی  به ضرورت  سازگار شناختی  امور  نفس   با  سوی 

 ،حرکت   . ( 793  ، ص 1  ، ج 1378،  ی خوانسار  محقق پرهیزد ) ها می از ناسازگاری   و   گراید می 

غایت  داردشأنِ  در  ة مثاببه   آنچه   و   1شناختی  می   غایت  ایفا  نقش  هستی  دیگر کند،  جهان  بر 

 ،کند سبب آنکه حرکت برای ادراک نقش »غایت« را ایفا می به   و  شرافت وجودی دارد ها،  نقش 

زیرا غایت، همواره بر   ؛( 793  ، ص1  ، ج1378،  خوانساری محقق  )   بر آن مقدم شود باید  پس  

چراکه   ؛ جوید حرکت بر ادراک پیشی می   که   توان مدعی شد بنابراین می   . شود غایت مقدم می ذی 

ها و نیروی محرکّ سازگاری  ـیابد ها تعین نمی سوی سازگاری حرکت به نیروی مدرک اساساً بی 

سازگار و امر ناسازگار درپیوندبا تحرک   ادراک امر   و    ـیابد مقتضای حکمت إلاهی درمی را به 

 که  گیریم نتیجه می   (. 309، ص  2ق، ج    1440سینا،  )ابن   سوی سازگاری و ناسازگاری است به 

صورت دراین ،  شناختی، بر ادراک مقدم باشد خود، بنابر ضرورت هستی خودی اگر حرکت به 

ادراک درآید.   تر به نفس( پیش   با  ضرورتی ندارد که متعلَق حرکت )امور سازگار 

 . نقش شوق در پدیدآمدن ادراک2
عامل برانگیختن   سینا ابن باور  که به   د آیمی پیش  »نیروی محرّک«، بحث از »شوق«    از   تبیین  با این

نمی  تعین  تحرکی  هیچ  یعنی  است؛  محرّک«  پیشی  »نیروی  آن  بر  شوقی  مگرآنکه   رد ی گ یابد 

به براین   ؛ (204  ، ص ش   1400  ، نا ی س ابن )  شناختی یکی از عنوان یک عامل روان اساس، شوق 

.(793، ص 1 ، ج1378، یخوانسار محقق « ) له  ةیالغا بمنزلة» .1
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 ةشود؛ پس نحو گیری نیرو نیز معلوم می آن جهت   درپی   و  انگیزاند نیروهای نفسانی را برمی 

است؛ ابتدا شوقی بر نفس متحرک پدیدآمده   ترآوری نیروی محرکّ درپیوندبا شوق پیش روی 

گیری بخشی به نیرو، جهت با تعین   و   بخشد شود، شوق نیروی محرّک را تعین می آشکار می 

 شود. حرکت متحرک متعین می 

به »شوق آشکارشونده بر نفس«، نقشی در کارکرد »شوق«  معرفت یا عدم معرفت متحرک 

نمی  را   - الفیعنی:    ؛( 204  ، ص ش   1400  ، نا یس ابن )کند  ایفا  متحرّک سرشت »شوق«  خواه 

دو صورت   هر   در ،  خواه از متعلق »شوق« آگاهی داشته باشد، خواه نه   - ب  و   دریابد، خواه نه 

به  تعین »شوق«  عامل  می عنوان  ایفا  را  خود  ضروری  و  بایسته  نقش  حرکت،  به  کند؛ بخش 

، ش   1400  ، نا یس ابن )  برای نیروی مدرک نیست«  گوید: »این شوق ازمی   سینا ابن سبب  همین به 

خود بر ادراک نیز  حرکت    . حرکت دانست   بر  شناختیِ مؤثرباید شوق را عاملِ روان   . ( 204 ص 

که   شود  د. حال باید بررسی رو می   شمار   ادراک به   بر  عاملی اثرگذاراثرگذار است؛ پس شوق  

روان  اثرگذاریِ  اثرگذاری آیا  چون  بوعلی  مدنظر  دیگرمعرفت ا ای  شناختیِ  که  شناسان ست 

 انگار باور دارند؟ شناخت روان 
 و  »صدق«« و  مفاهیم معرفتی، مانند »توجیه   ة هم   ، انگار شناخت روان   شناسانِ باور معرفت به 

یا از   ، توصیف شوند که: یا یکی از اغراض نفسانی ما را برآورده سازند   گونهاین باید    ،»دلیل«

معرفت  باشند.  برآمده  ما  نفسانی  اغراض  از  براین یکی  درخدمت شناسی  یکسره  اساس 

سازد و  های خود را معین می گیری یا براساس عوامل نفسانی جهت   ؛ گیرد شناسی قرار می روان 

به  جهت یا  نفسانی  عوامل  می سوی  برآمده معرفت نخست،  فرض    در  . کند گیری  از شناسی 

گرداند تا شناسی مایل می شناسی خود را به روان فرض دوم معرفت   شناسی است؛ و در روان 

باورهای   و   گیرد خود می به   1شناختیشأنی غایت   ، شده، معرفت بر تبیین گفته د. باتکیه شو خادم آن  

سازی اغراض ما باشند، ارزیابی بد از باورهای خوب براساس میزانی که توانمند در برآورده 

. ( Puddifoot, 2012, p 140)   شوند می 

1. Teleological
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دربار  بوعلی  وی  د شو می   عث با شوق،    ة بحث  معرفت   که  به  باورمندان  از  شناسیِ یکی 

معرفتی برقرار ساخته   ة را که وی با این الگووار پیوندی  نحوة  ؛ اکنون  شناخته شود شناختی  روان 

برمی  به است،  می رسیم.  معرفت   سینا ابن شناسی  معرفت   که  آید نظر  با  وثیقی  شناسی پیوند 

بر اثری  گیری معرفت، افزون در تبیین فرایند شکل  شناختی برقرار ساخته است؛ چراکه او روان 

یابد، به نقش عواملی کارکردی که از آن ظهور و بروز می   و   شود که از نیروی مدرِک آشکار می 

باور وی »به نیروی انگارد. به ها را نیز نادیده نمی شناختی مانند »شوق« نیز التفات دارد و آن روان 

 یابندحکم و ادراک درصورتی ضرورت می   و  گیرد تعلق می   یء مدرک تنها حکم و ادراک به ش

سوی به   1عمل حکم یا ادراک، احساس یا وهمی پدیدار آیند تا اشتیاقی  ةواسط ها، به از آن پیش   که

خود، خودی تواند به رو ادراک نمی ( ازاین 204 ص   ، ش   1400  ، نا ی س ابن )  2آن شیء جهت یابد«  

بلکه نیروی مدرِک تنها دو عمل ازخود   معرفت را باتمام حدودوثغور و متعلقاتش معین کند؛ 

مفاد و مضمونی رها هیچ  دو عمل، آگاهی را بی این .  کردن حکم   ، کردن سازد: ادراک آشکار می 

دار که مضمون معرفت تا زمانی   و   کنند تنها ناظربه صورت حکم و ادراک عمل می   و   سازند می 

تعین بی   آنچه   و   یابد تعینی نمی   ، یعنی به صورت حکمی یا ادراکی مضمونی بار نشود   ، د نشو 

نخواهد داشت. نتیجه آنکه نیروی مدرک به آگاهی، هیچ محتوایی   یا ظهور   و هیچ ظهور  ،  است 

ای مانند »شوق« است که بر نیروی شناختی درپیوندبا عوامل روان   یکسرهمحتوا    و   3بخشدنمی 

 .ه شدکه بدان اشار داردای شناختیهمان غایت»تا« اشاره به .1
 در  یبوعل.  «ءی الش  كذل  شتاقیبحس أو وهم أن    كدرأحکم أو    ذاإ  جبی   سیو ل  الإدراک،الحکم و  لاإ   یالقو  كلتل   سیفل» .2

هردو،   ادراک،  و حکم ،یداریپد لیتحل  بنابر کهسبب آنو به است  کرده  استفاده  « كدرأذا حکم أو إ»  ری ازتعب  ادشدهی  گزارة
ند« یآ  داری پد  یوهم  ای  »احساس  یهاگزاره  خود  یبازگردان  در  ما  ،اندمدرِک  یِآگاه  بر  آشکارشونده  و  دارشدهیپد  امر  دو
کردن« »ادراک  و  کردن«»حکم  اعمال  بودنیداریپد  به  ناظر  یاول  که  میادهیبرگز  را  ابد«ی  جهت  ء یش  آن  یسو به  یاقی»اشت  و

از    یازسنخ نوع  دیبا  اقیاشت   اساسنیچراکه برا  کند؛یاشاره م  ء یش  ک ی  یسوبه  اقی اشت  یگآورندیبه رو  یاست و دوم
 . ابدیآورده است، تحقق  یآن رو  یسو به  آنچهآن بر اساس  نیتصور شود تا تع  یآوریرو
داند که برای آگاهی  حاصل میاو منطقی را که تنها به صدور حکم قناعت ورزد، منطقی بی  است.از هگل    ملهمنقد    این 3

محتوا ناممکن  تصور معرفت بی  و اندبخشیهای حکمیه ناتوان از معرفتآورد؛ چراکه صورتارمغان نمیهیچ معرفتی به
 .(1399، جه یعلو زمانی و است )مهرنیا
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 شناختی ثر روان ؤ اند تا بتواند مضمونی سازگاربا عوامل م دار ساخته آن را جهت   و   اند مدرِک تقدم یافته 

 اساس مفاد آگاهی را معلوم سازد. براین   و   بیابد 

حالات   وندبا ی سرشت شوق درپ .  شت اجمال پرده بردااز »سرشت شوق« به   توانی اکنون م

که  ژه یو  ی ضرورتاً به شوق  یا . هر حالت آشکارشده ست ا  ی آشکارشونده بر آگاه  ی شناختروان 

م   وندبا ی درپ  است،  حالت  به به متصف    انسانِ  و   انجامد ی آن  را  ش   ی سوشوق  سوق   ء ی متعلق 

شوق   یعن ی   دهد؛ی م  ب   ی قمتعلَ   یهر  که  ضرورت،دارد  برآمده   نابر  شوق  حالت   کیاز    از 

در   و   گرداند ی م  لی ما   یق شوق درهرصورت ما را به متعلَ  نی . ا رد ی گ ی سرچشمه م  ی شناختروان 

 ی عن ی ندارد؛   ی تی ها، موضوع درنسبت با آن  ة آمد ده یپد   ل یم   ة بار داشتن معرفتی در  ا، یما به اش  لی م 

؛ ( 204 ص  ، ق   1400 ، نا ی س ابن ) خواه نه   م، ی معرفت داشته باش   ء ینسبت آن ش  خود   ل ی خواه به م

دو   ، ی داریپد   ر یتعب ندارد؛ به   کند، ی م  فا یا   لی که م   ی در کارکرد  یعدم معرفت ما نقش   ای معرفت  

معرفت نسبت به   ؛که در ما وجود دارد   لی ی: معرفت نسبت به اصل م م ی کن ی م   اپوخه معرفت را  

 . م ی اشده   ختهیبرانگ آن    ی سوکه به   لی ی ق م متعلَ 

 دیپد   زش«ی »انگ ،  شوق   ی عن یاست؛    ء ی ش  ک ی  ی سو به   ه زانند یشوق همان عامل برانگ   ن ی بنابرا 

 نی ب  وندی پ   ن یی تب   ن ی ا   . از ابد ی ی تحقق نم   ء ی ش ک ی ی سوحرکت به  ، نباشد   ی زش ی تا انگ  و  آورد ی م 

 کی ی سو به  ایبرانگیختگی  چ یه ، : تا شوق نباشد شود ی روشن م  ز یمحرّک« ن   ی رو ی»شوق« و »ن 

از »شوق«برآمده   برانگیختگی   وندبایدرپ   یکسره   ، محرّک  ی رو ی ن   نِ ی تع  ة نحو   و   د ی آ ی نم  د ی پد ء ی ش 

ازخود   ی محرّک اثر   ی روی ن   ی عنی محرّک است؛    ی رو یبه ن   ی بخش ت ی نی است؛ پس شوق عامل ع 

نم  ملازم شود.    سازد ی آشکار  با شوق  آنکه  متحرک   برانگیختگی »   : است   عتقد م   سینا ابن مگر 

 .( 204 ص  ، ش  1400 ، نا ی س ابن ) است«    ء یش  ک ی  ی سوشوق به  وندبا ی درپ 

 . نسبت بین ادراک و آگاهی3

. فت توان تمایزی را که بین ادراک و آگاهی برقرار است، دریاشده، اکنون می براساس تبیین گفته 

نیروی مدرک   و  آورد متعلق و مفادی برای آگاهی فراهم می   که   ادراک تنها یکی از عواملی است

 کند.ست که در فرایند آشکارشدن اشیا برای آگاهی نقش ایفا می ایکی از نیروهایی  
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 : کرد   دا یباور پ   زی ها ن گزاره   ن ی ا  به   توانی م  یضرور   نحوِبه   ادشده، ی  مقدمات  بر   ه یتک  با   

 ستن ی نگر   ناظربه   که   ی ا نحوه   ، ژه یو   ی نحو به   آن   بر   ی یئش   تا   کند ی م   ی ط  را   ی ندی فرا   ی آگاه .  1

 یها ظهور   انحاء  از   ی کی آشکارشدن تنها    ن ی ا   و   شود  آشکار   ، ممکن است  1وجه  کی   از  ء ی ش  به 

2. است   شده  شهود  ء ی ش  که  است  ی بُعد   وندبا ی درپ   ظهور  هر   گرعبارت ید به   است؛  ممکن 

دن«کر »ادراک   و   کردن«»حکم   عمل   دو   ی عن ی   است؛   ژه ی و   ی ندی فرا   ی دارا  ز ین   مدرِک   ی رو ین .  2

 ة ست ی با ط ی شرا  و  حکم  صدور   ت ی ف یک  که  ی ندیفرا  ند؛ ی آ ی م  رون یب  ی معرفت   ی ند ی فرا دل  از  خود 

»عمل   تی ف یاز ک   توان ی اکنون م   اساسن ی. برا سازد ی م   نی را مع   «یادراک   ی ها»صورت   ی ریگ شکل 

حکم کر ادراک  »عمل  و  تب دن«  دبه   ی ن یی کردن«   بااستمداداز  تنها   حکم   و   ادراک  : اد دست 

 یآگاه   در   ها صورت   ن ی ا   شود؛ ی م   ر یپذ امکان   ی حکم   ی هاصورت   و   ی ادراک   ی ها صورت 

چنگ   و   حاضرند آن با  به  م زدن  ممکن  توان ی ها  مضمون  و  مفاد  درقالب    ی هر  از   ی کی را 

با بحث   نا ی سابن دست داد. منطق  ها به از آن   ی ا ی بندصورت   و   خت یر   ن ی معش یازپ   ی ها صورت 

درون  امر  عوارض   امرِ   شناختنِ  در   را   ی منطق  که  ی عوارض   از   دسته آن   ی عن ی   ، 3باشاز 

 ص  ، 1  ج ،  1399  ، ی هند   فاضل )   کند ی م   فا ی ا  را   ی نقش   ن ی ن ، چ سازد ی م   مند توان   بوده ناشناخته 

32 ) . 

تحت .  3 ادراک  روان اگر  دیگرعوامل  و  »شوق«  جهت تأثیر  مؤثر  شود شناختی   ،دهی 

با  دراین  زمانی  مردم  داشت هم   یکدیگر صورت  خواهند  معرفتی  وضعیت   که   سویی  در 

 .(204 ، ص ش   1400،  سینا ابن تخیلی قرار گرفته باشند ) حسی یا هم شناختی هم روان  ـمعرفتی 

بینااذهانی است. درنتیج حسی و هم هم  به یک وضعیت  حسی و هم   ة تخیلی شرط رسیدن 

معرفت هم  حالت  ویژه تخیلی،  می شناختی  پدید  هم ای  شوقی  به  منجر  که  حالتی  سان آید؛ 

1. aspect
و اشیا را برای خود    کردشهود    توانتیک می( مراد شده است. بنابر شهود آیدهeidetic intuition)  تیکشهود آیده .2

با  کرد.حاضر   ای از خصوصیات آن این شهود حضور منفرد/جداجدا نیست که شیء با دسته  البته حضور اشیا مطابق 
شود. ذات در شود؛ یعنی ذات شیء برای مدرک حاضر مینظر که ذاتمند است، حاضر میه شیء ازآنکحاضر شود؛ بل

   .(Sokolowski, 2012, p 177-184گرایی ارسطویی تفاوت دارد )این بافتار، ذات پدیداری است که با ذات
 وجود ذهنی  .3
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 شکلیسرانجام معرفت را به   و   گردند ای مایل می سان به برابرایستا/ابژه های هم شوق   و  شود می 

بردن هایِ معرفت و ازبین سازی متعلَق سان رو برای هم دهند. ازاین تأثیر قرار می سان تحت یک 

که احساس و خیالی واحد برای معطوف کرد  های معرفتی باید سعی خود را بر آن  اختلاف 

 ،نا ی س ابن ) «  لون یّتخیو   حسّون ی ما  ك ادرا   ي ف   فقون تّ ی الناس    فإنَّگان پدید آید؛ چراکه » کنند اختلاف 

 .( 204 ، ص ش  1400

در حالات   بسا چه   ، سانی که گفته آمد، بپذیریم اگر اثرگذاری »احساس« و »خیال« را بِ.  4

ها متفاوت شناختی گوناگون که دراثر تفاوت در کیفیت احساس و خیال و متعلق آن روان 

عبارت است   هامترتب بر این شوق   ة لازم  پدیدار شود.   انسان های متنوعی در  شوق   اند، شده 

سبب اختلاف شود؛ چراکه به ی واحد، دگرگون  یئ شوقی ما نسبت به ش شوق و بی   -الف :  از 

 ایم، تبدل یابدتر با یک شیء برقرار کرده شناختی، ممکن است نسبتی که پیش حالات روان در  

شوقی را به شوقی و یا بی بی   شوق را به   و   حالت جدیدی جایگزین حالت پیشین شود  و 

نیروی مدرِک نیز متأثر  و  های ما ثبات ندارندشوقی ها و بی رو شوق ازاین   ؛ شوق، مبدل سازد 

کنیم، معرفت تلقی می   آنچه بسا یکسره نظر ما را نسبت به  ها چه ثباتی بی   . ها است ثباتی از این بی 

کند نیز کاملًا درپیوندبا حالات گوناگون برقرار می  ء نسبتی که انسان با اشیا -ب  ؛ 1بازگردانند

و  2شود؛ گواه آنکه انسان گرسنه به غذا میل داردای است که ازسر گذرانده می شناختی روان 

پس   . ( 204 ، ص ش   1400  ،نا یس ابن )  رود ی م میلِ همان انسان به غذا، درحال سیری از بین  

حالت  در  روان تمایز  آشکار   شناختی های  گوناگون  اشیاء  با  مواجهه  هنگام  انسان  برای  که 

انجامد.شوقی می به تمایز در متعلَق شوق یا بی   ، شوند می 

 پذیر است و هر تجدیدِنظری ریشه در حالات وجودی ما دارد.  بنابراین تجدیدِنظر معرفتی همواره امکان .1
ها براساس اثری که در مزاج انسانی آنبه  اندازد و  انگارانه درمیتفسیری طبیعی  ،فخر رازی از لذات و امیال حسی .2

  ؛ (221 تا، صزند تا بر پستی چنین لذاتی تأکید کند )فخر رازی، بید و به شهودات عرفی چنگ میکنگذارند، توجه میمی
  اشارات   شرحاساس روش فخر، در  اند. براینهای طبیعی تکیه زدهفرضپیشبر  است،  شواهدی که او مدنظر قراردادههمة  

 های طبیعی سازگار فرضبا پیش  ذم لذات الدنیا  ةانگارانه ناسازگار است؛ اما در رسالموضع طبیعی  بامباحث المشرقیین  و  
 با پدیدارشناسی سازگارتر است. شرح اشارات وی در  ةانگاران طبیعتموضع نا است.
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پیروی از »حَسَن« و   بلکه   شود؛حَسَن است، کشیده نمی   آنچهسوی  انسان ضرورتاً به .  5

1گرداند. دوری از »قبیح« وابسته به آن است که »شوق انسانی« او را به کدام سو مایل می 

شدن »متعلَق های اخلاقی ما گاه با تفاوت در »سرشت شوق« و گاه با دگرگون گیری موضع 

احکام ارزشی مانند   . بنابراین »حُسن« و »قُبح« و دیگر2شوندشوق« دستخوش دگرگونی می 

تنها در  یعنی   3؛»شوق«ی وجود داشته باشد   که   یابند زمانی ظهور می   »رذیلت« و »فضیلت« 

ارزش   ، شوق  ظهور  است عامل  اخلاقی  می به   . های  هیوم  عاطفتعبیر  یا  انطباع  گفت   ةتوان 

 ، ص 1398سازد )آشکار می کار است که تفاوت میان رذیلت و فضیلت را    ای در برانگیزاننده 

فلسف  . ( 253 »شوق برانگیزاننده   ة عاطف  سینا ابن   ة در  همان  دارد،  ظهورسازی  شأنِ  که  ای 

 .برانگیزاننده« است و شوق در حالتِ وجودیِ شناسنده سرچشمه دارد 

 دهد؛ ی خود قرار م  ی فلسف   ی های آن متعلَق بررس  ی نفس را از جهت هستومند نایس بن ا .  6

به   - الف را قصد کرده است:    یکدیگر  با   وند ی درپ  یمدعا   او سه   ی عن ی  اثبات وجود نفس را 

بر  -ج  ؛ دهد  نشان   را   بدن  از   نفس  استقلال   - ب   ؛ ( 292 ص ،2  ج  ، ق  1440  ، نا یس ابن برساند )

 ری به تأث  نا ی س ابن  ن ی بنابرا ؛ ( 295  ص   ، 2 ج ، ق  1440  ، نا ی س ابن )   بورزد  دی نفس تأک  بودن ی ماد ـنا 

ن  و  است   ی شناختروان   ی روهایعوامل  واقف  ن   ، نفس   بر  اثرگذار   ی شناخت روان   ی روهایاما 

؛4ستی ن  شده«ی ع ی طب   ی»معرفت   ،ی بوعل   ی شناس معرفت   . داند ی نم  یمعرفت را ازسنخ امور ماد

 (.204 ص ،ش 1400 نا،ی سابن)  «شتقهای لم المستلزمة اللذات لی تخ  إذا الأخلاق الحسن فإن ضاًیا و» .1
ت ین یع   وقبححسن  یو  باوربه  دانست؛  دیجد  یا هینظرصاحب  وقبح،حسنمسئلة    در  را  یبوعل  توانیم  اساسنیبرا .2
گرداند؛ یم  کینزد  ومیموضع او را به ه  نیآن بکشاند. ا  یسو فرد را به  و  دیآ  دی پد  آن  رةدربا  یشوق  مگرآنکه  ابدیینم

گرعبارت یدسو باشد؛ بهما هم  الیکه با ام  شودیبه عمل منجر م  یدرصورت  یمعتقد است احکام اخلاق   زین  ومیچراکه ه
 . کندینم دای پ یعمل ةجنب  ،دیاین  دیپد یلیاست؛ اما تا م لی مستقل از م یاصل وجود و اعتبار معرفت  در وقبححسن

ط یشرا  و  امکان  ،یینحواستعلابه  یعنی  ؛ استقبیح است«    آنچهحَسَن است« و »  آنچهظهور »  ةنحو  دربارة  نییتب   نیا.  3
ی اخلاق   احکام  صدور  که(  Meta-Ethics)  یفرااخلاق  موضع  با  را  آن  دینبا  نیبنابرا  رسد؛یبرم  را  ح«ی»قب  و  »حسن«  ظهور

ظهور    ةنحوبه  یچراکه در اول  ؛(39، ص  1397  ن،ی)کرچ  دانست  هماننیا  داند،یم   یاخلاق  یهازشیانگ  ازبرآمده  صرفاً  را
 . درسیاحکام را برم یهی و توج ی)فرااخلاق( شأن وجود  یو در دوم شودینظر م یحکم اخلاق

ة شود. اپوخ انگارند، جدا میای که طبیعیشناسانهسینا از الگوهای معرفتشناختی ابنروانـشناسیراه معرفت  ،اینجا  در .4
نمی اجازه  طبیعی  پدیداری  نیروهای  ازسنخ  نفس  نیروهای  که  شوددهد  افزوندانسته  شناسی معرفت  میان  ،برآن؛ 
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روان   بلکه  جا  ی شناختعوامل  جهت  از  هست   گاهشان ی را  جهان  تب  رسد ی برم  ی در   ی ن یی و 

 ینوی مطلوب س   یشناس معرفت گفت    توان ی م   رو ن ی ازا  دهد؛ی دست مها به از آن   یشناخت ی هست 

 توانی را م   یشناس معرفت   ن ی است. ا  «ی شناخت ی هست  ـی شناخت روان   یشناس از »معرفت   ی قسم 

 ؛ند( بر معرفت اثرگذار ی معرفت)عوامل نا ـی شناخت عوامل روان   . 1کرد:    یبند صورت   گونه ن ی ا 

نا   . 2 نا   بودن ی ماد  ـنا   . 3  ؛ ستند ی ن   ی ماد   ی معرفت ـعوامل  که   ی معنابه   ی معرفت ـعوامل  آن است 

است؛ پس   یناشدن ن یی صرف، تب   یِ ع ی و طب   یماد   ی هاعناصر و مؤلفه   بره یها، باتک آن   یهستومند 

ناماد   ک ی  از  هست   بودنی جنبه  سرشت  بازم   یشناخت ی به  عوامل   گری د   ةجنب   . 4  ؛ گردد ی آن 

 نا یس ابن مدنظر    ی ماد ـعوامل نا   یعن ی   گردد؛ی ها بازمآن   یاثرگذار   ی سنخ بررسبه   بودنی ماد ـنا 

 آنچه   اساس بر   . 5  ؛ ی ع ی و طب   ی تجرب   ی هان یی و نه با تب   ند ی آ ی فراچنگ م  «ی فلسف   ن یی تنها با »تب 

 .شود ی روشن م  «ی شناخت روان  ـی شناس ی »هست  بی در ترک  «ی شناسی »هست   1دِ یق   ی معنا  شد،   گفته 

ا   ی گاه ی جا   ن یی تب   ی عن ی   ، معرفت   بر   اثرگذار   ی روان   ی روهای ن   یِشناس ی هست  در   روها ین   ن ی که 

2. د یآ ی برم   یآنان در هست   گاه یخود ضرورتاً از جا   ی اثرگذارنحوه  ن ی ا  و   دارند   ی هست 

  گیری نتیجه 

از تبیین پیوند بین سه نیروی   است. ای دارد و لوازم و نتایجی بر آن مترتب  هر تبیینی محدوده 

 : به دست آورد   توان نتایج ذیل را بخشی به معرفت دارند، می ها در تعین نفس و نسبتی که آن 

شناختی نفس را هستی   جایگاه که  شناختی نفس درپیوندبا نیروهایی استحالات هستی  . 1

 سازند. متعین می 
عامل   ،و ازدیگرسو   ، خیزند شناختی نفس برمی هستی سو از سرشت  نیروهای نفسانی ازیک   . 2

وضع حسب توان به پذیرند و تنها می رو نیروهای نفسانی ناشمارش نیروهای دیگرند؛ ازاین   ظهور 

به استقلال نفس از بدن دارد. اشارهوجود  انگارانه تمایز  طبیعتـشناسانهشناسی روانشناسانه با معرفتهستیـشناسانهروان
 سازد.  میهای تحصلی سوا انگاری و خوانشای است که راه بوعلی را از طبیعیقرینه ،و سرشت نامادی نفس

اطلاق مفهوم یا گزاره را   ة، مراد چیزی است که سعه و ضیق، و نحوکار رفته  »قید« به پژوهش هرجا مفهوم  دراین.  1
 پوشانی نیز برقرار باشد. کند؛ پس قید درمعنای ادبی آن ضرورتاً اراده نشده است، گرچه ممکن است گاه هممعین می
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 ها را معین کرد.شمارش آن 

توان ازپیش تعریف کرد؛ بلکه مصادیق متنوع و متعدد آن با شباهت نیروی مدرک را نمی .  3

 شوند. ه می گی ذیل مفهومی واحد گنجاند خانواد 

از صورتی که از نیروهای نفسانی   سازد؛ یعنی بااستمدادرا معقول می   ها ک مدرَ   ،آگاهی .  4

است  ازآنِآن   ، برساخته  را  می   ها  ازاین خود  مدرک سازد؛  برای  نیز  باید رو محسوسات  شدن 

 معقول شوند.

بانظربه صورت مثالی آشکارشده از یک نحوه شهود درونی است؛ شهودی که  ادراک یک .  5

 شود.ک حاصل می پدیده در ذات مدرِ 

 ک است.ک برای مدرِ مدرَ  ظهور  ة ک همان شیو ک در ذات مدرِ حصول مدرَ .  6

درون مدرَ .  7 یا  برون ک  یا  است  و  درون   کِمدرَ   .باش باش  صورت   کِ مدرَ   ظهورباش 

 باش است.برون 

 ة بخشی به نحو واسطه نقش تعین یا عامل برانگیزاندن حرکت است یا بی   محرّک نیروی  .  8

 کند.حرکت را ایفا می 

غایت مقدم است؛ پس یابد؛ غایت همواره بر ذی نمی غایتمند تحقق    حرکتِ   ، شوق بی .  9

  شود. بر نیروی مدرک ضرورتاً مقدم می   ، شناختی دارد که شأن غایت   محرّک نیروی 

 «شود؛ پس »شوقگیری حرکت متعین نمی جهت   ، تا شوقی بر نفس متحرک آشکار نشود .  10

 حرکت نیز هست.بخش  جهت 

ها آید؛ اما غایت حساب می به   شناختی شناسی غایت شناسی سینوی نوعی معرفت معرفت   . 11

شناختی مؤثربرمعرفت غایت را عوامل روان   شوند؛ یعنی درپیوندبا »شوق« و »حرکت« معین می 

 .سازد معین می 

 تجربی؛   ـطبیعی نه جهت    ، شناختی دارند معرفت، جهت هستی   بر   شناختی اثرگذار عوامل روان   . 12
شناختی است؛ پس او با روان  ـشناختی هستی شناسی  ، معرفت سیناابن شناسی  معرفت   رو، ازاین 

 .ندارد   ی اانه یم   ،رسند شناختی را برمی شناختی که جهات تجربی عوامل روان روان   شناسیمعرفت 
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 منابع 

 . تهران: پگاه روزگار نو.شناخت   ی شناس جامعه  خ ی تار(.  1399منوچهر )   ، ی ان یآشت 

بن محمّد   ن ی رالدّی نص شرح    مع )   هات یوالتنب   الإشارات (.  ق   1440)   عبدالل   بن   ن ی حس  نا، ی سابن  محمّد 
 . هالبلاغ:  قم .  (ی راز محمّد بن محمّد   ن ی الدّ  قطب و شرح الشرح  ی طوس 

باران )   ( اتیع ی )طب   ة یالحکمة المشرق (.  ق   1400)  عبدالل   بن   ن ی حس  نا، ی سابن   . قم: مهر حقق(م   ، سادات 

 .ن ی من ؤ رالم ی ام 

 .ی . تهران: مول ی دانشنامه علائ (.  1398) بن عبدالل   ن ی حس   نا، ی سابن 

 .ون ی بل ی ب   دار :  س ی (. پار محقق   ، ی اد اهوان ؤ حوال النفس )احمد ف أ م(. رسالة    2007)   عبدالل   بن   ن ی حس   نا، ی س ابن 

 .ی القرب  ی . قم: ذو الشفاء  کتاب  من   اتی ع ی الطب(.  ق  1434)   عبدالل بن  ن ی حس   نا، ی سابن 

 .دار ی ب : قم . المباحثات (.  1371)   عبدالل بن  ن ی حس   نا، ی سابن 

 .ی اسلام  مطالعات   مؤسسه :  تهران .  والمعاد   المبدأ (.  1363)   عبدالل بن  ن ی حس   نا، ی سابن 

ا (.  1399)  منصور  بن   سعد   ، کمونهابن  والعمل   يف صول والجمل  لأ شرح  العلم  تهران:  مهمات  سسه ؤ م . 

 .مکتوب   راث ی م   یپژوهش 

 . تهران: حکمت.مترجم(   ، ی داود   مراد ی عل)  درباره نفس (.  1393ارسطو ) 

 .خرد   ی نو یم :  تهران.  ( مترجم  ، ا ی عل مسعود )   یدارشناس ی پد   جنبش (. 1399)  هربرت   گلبرگ، ی اسپ 

 ت یسسه آل الب ؤ : مقم .  ن ی شرح معالم الد   يف   نی المسترشد   ةی هدا (.  ی سنگ   چاپ  تا، ی ب )  ی محمد تق   ، ی اصفهان

 .التراث   اء ی ح لإ 

 .ران یحکمت و فلسفه ا   ی پژوهش سسه  ؤ م . تهران: غرب   معاصر  فلسفه  خ ی تار(.  1399، بهمن ) ی پازوک 

 . تهران: ققنوس.مترجم(   ،یی ندا قطرو )   ی فلسفه آلمان(. 1395)   ی، تر نکارد ی پ 

 .الهجره   دار :  قم . المفتاح   صی شرح تلخ  يف   المطول (.  1398)   عمر بن   مسعود  ، ی تفتازان 

ابی ارمو   نی الد سراج  بن  محمود  ) ی ،  والتنبا شار الإ   شرح(.  1397بکر   ،ی م یالتم   عمار   خی الش)   هات ی ت 

 .نی العابد  ن ی . قم: دار ز ( محقق 
(. محقق   ، ی اوجب   ی )عل   فهم کتاب الشفاء  ی عون اخوان الصفاء عل (.  1399)   ، محمد بن حسن ی هند   فاضل 

 .ران ی حکمت و فلسفه ا  ی سسه پژوهش ؤ تهران: م 

 تا.جا: بی . بی ات الدنیا ذم لذّتا(. )بی   رازی، محمد بن عمر   فخر 
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التنب لإ کتاب ا شرح  (.  1391)   عمر   بن   محمد   ، ی راز   فخر   ،یحائر   ی عماد   محمد   د ی س )   هات یشارات و 

 . ی اسلام  ی . تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورا( کوششبه 

 . ر ی رکبی ام   : تهران .  ( مترجم   ،ی سلطان   ب یاد  ن ی الد شمس  ر ی م)   ناب   خرد  سنجش (.  1362)   مانوئل ی ا  کانت، 

 . تهران: پگاه روزگار نو.مترجم(  ،یناصر مؤمن )   یدارشناس ی پد (.  1399)   ی و چمرو، آنتون   ؛ کاوفر، اشتفان   

 .طه:  قم (.  مترجم  ، ی زند . )محمد  فرااخلاق (.  1397)   مونی سا ن، ی کرچ

تهران:  (. مترجم  ، ی سلطان  کاکا  ون یهما )  ن ی تگنشتای فرهنگ اصطلاحات و (. 1389)  وهان یگلاک، هانس 

 گام نو.

) ناس ی لو    امانوئل  . ( مترجم   ، فرزاد جابرالانصار )   هوسرل   ی دارشناس ی پد   در  شهود  ه ی نظر (.  ش   1400، 

 .یتهران: نشر ن 

. قم: ( محقق  ، ی احمد العابد )   رات الإشا   شروح  یعل  ةی الحاش (.  1378)   بن محمد   نی حس   ، ی خوانسار  محقق 

 بوستان کتاب.

 یوجودشناخت  ـی شناخت معرفت   ی روش  ة مثاب (. منطق هگل به 1399)   د یمج   جه، ی علو   ی و زمان   ؛ ، حسن ا یمهرن 

 .271- 249 ص   ، ( 2) 11  ، ی پژوه منطق .  وجود   و  شه یاند   ی گردان گانه ی  ی برا 

 .کرگدن : تهران (.  مترجم  ، ی ن ی حس. )مالک یفلسف  قات ی تحق(.  1399)   گ یلودو   ن، یتگنشتا ی و 

 . تهران: ققنوس.( مترجم   ،ی کان یجلال پ )   یآدم   عت ی درباره طب   ی ا رساله (.  1398)  د ی و ی، د وم ی ه 

مترجم(. تهران:   ،ی کاکاسلطان   ون ی)هما  ن یتگنشتا ی و  اصطلاحات  فرهنگ (.  1389)   هانس   گلوک،   وهان ی 
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